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  چكيده
الدين محمد بلخي در تبيين معارف مثنوي برخـي از صـور برجـستة هنـري و                   جلال

اين پژوهش از طريق بررسـي      . نهد  ني را در قالب اشعار عربي مي      مضامين ويژة عرفا  
هاي زباني و ادبي اين نوع اشعار را بررسـي            عربيِ مثنوي، جنبه    ابيات و مصاريع تمام   

شـمارد و از      هـا برمـي     هـا را در سـاختار آن        سنجي  ها و نكته    كند و ميزان نوآوري     مي
هـدف،  . كنـد   ن مفاهيم توجه مـي    ترين مقاصد مولانا در بيا      گذر اشعار عربي به مهم    

 در حوزة ساختاري ايـن اشـعار        مولاناهاي    ، بدعت اشعار عربي  تحليل موازين هنري  
بـه شـيوة تحليـل    . سـت و كيفيت تـشريح مفـاهيم مـورد توجـة او بـراي بيـان محتوا               

چگـونگي تلفيـق ابيـات عربـي بـا ابيـات            شناختي،    و در رويكردي زيبايي    محتوايي
ا ايـن    ب .ا ضرورت وجود اشعار عربيِ مثنوي را تشريح كرد        شود ت   فارسي مطالعه مي  

دهـد   نتايج نشان مـي .  مصراع در شش دفتر مثنوي بررسي شد   99 بيت و    123 هدف
تـرين دليـل      پذير نيـست؛ اصـلي      در مواردي زمينة بيان معنا، جز به زبان عربي امكان         

آميختگـي  بر نقد منش نحويون، خـروج از هنجارهـاي عـادي زبـان،               اين امر علاوه  
هاي مولانا از منابع عربي و فارسي، آفـرينش معـاني متعـدد در                توأمان افكار و يافته   

در . فرمي نو و تعميق تجارب عرفاني از طريق پديدآوردنِ زبان ويژة مثنـوي اسـت              
خاصـي در سـاخت و فـرم روي          ي زبـان  هـاي   يـت اولواين سير و رهيافـت تكـاملي،        

اي تعميـق مبـاني انديـشگي مثنـوي دسـت بـه             در همين راسـتا، مولانـا بـر       . نمايد  مي
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درپيچ مضامين مثنوي را در       زند و از اين طريق مسير پيچ        اي مي   هاي عديده   خلاقيت
 .سازد انتقال اغراض گوناگون آن هموار مي

شناختي، سـاختار زبـاني و         تحليل زيبايي  ،اشعار عربي  ي،مثنو: ي كليدي ها واژه
  .ادبي

  
   مقدمه.1

و اعـتلاي حقيقـي   ) الف: 1981قنديل، (بود » قصيده«م هجري مغلوب    شعر عربي تا قرن هفت    
شد و بـه ديگـر    استعمال مي» شعر«ديد و حتي لفظ قصيده مرادف با     خود را در اين قالب مي     

عرب چنان به موسيقي قافيه تقيد داشـت        «. كرد  ، اعتنايي نمي  »مزدوج«قوالب شعري ازجمله    
را در برابر آن چيـزي      ) موجود در مثنوي  (هاي    شهتوانست جمال معني و عظمت اندي       كه نمي 

هرچنـد قالـب مـزدوج از مـصطلحات و          ). 216: 1391كـدكني،    شـفيعي (» .به حـساب آورد   
؛ امـا پيداسـت كـه در        )1(هـايي دارد    مخترعات شعر عربي است و در آثـار كهـن ادب نمونـه            

 فراتـر از    زبـان در قالـب مـزدوج        محدودة ادبيات كلاسـيك، ابتكـارات سـرايندگان فارسـي         
زبان بوده و آثار ادب فارسي در اين قالب و عـدم وجـود آثـار          هاي شعرگويان عرب    توانايي

مشابه آن در ادب عربي، دليلِ صدق مدعاست و نيـازي بـه ذكـر ادلـة بيـشتر در ايـن زمينـه                        
  .نيست

اند و در مـواردي آن را از          گوي را نقد كرده     محققان، ابيات عربي ديوان شاعران پارسي     
و يا سبكي و بلاغي و بر اسـاس نُـرم طبيعـي زبـان               ) 317: 1388شميسا،  . رك(ظ نحوي   لحا

انـد    ، خارج از چارچوب فصاحت آن اشعار دانسته       )97: 1398لاوژه و ميرزانيا،    . رك(عربي  
، 1كفـافي، ج    . رك(انـد     هـا را ضـعيف پنداشـته        و يا بر اساس نظرية اهالي زبـان، كليـت آن          

هاي ساختاري ابيات عربي را در ديـوان شـاعران            لبته، گاهي ويژگي  و ا )  پاورقي 155: 1966
ــوي،. رك(گــوي  پارســي ــد ســتوده) ، مقدمــه122: 1388، 1 ج مول ــارغ از دقــت. ان هــا و  ف
هاي پژوهشگران، اشعار عربي در اشكال گوناگون آن در دواوين فارسي موردپسند              ديدگاه

هـاي خلاّقانـه و هنـري در          صويرآفرينيدر اين ميان، مثنوي از لحاظ ت      . متخصصان بوده است  
بر برجستگي خـاص   هاي عربي حايز اهميت است؛ زيرا علاوه      ها و مصراع    صور و معاني بيت   

سير كلـي   «اند و     زباني، محققان ايراني و غربي به مثنوي و اشعار عربي آن اهتمام ويژه داشته             
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ان در دو دهـة اخيـر   هـاي آن ـ  هـا و پـژوهش   پژوهان عـرب نيـز از فزونـي ترجمـه      آثار مولوي 
آنچه در مثنوي اهميـت دارد چگـونگي        ). 160: 1392گنجي و اشراقي،    (» .كند  حكايت مي 

. ارائه و تبيين مفاهيم عرفاني به زبان عربي و كيفيت تلفيق آن مضامين با ابيات فارسي اسـت                 
هـاي سـاختاري، نحـوي و تعليمـي اشـعار عربـي و تعيـين         براي اين منظور بررسي دقيق جنبه 

  .ها اهميت دارد ايگاه زباني و ادبي آنج
  

   بيان مسئله.1-1
بـرد و در مجموعـة    مولانا براي تبيين بخشي از تجارب عرفاني مثنوي از زبان عربي بهره مـي     

سرايد كه براي تكميل و تتمـيم معنـاي مـتن             دفاتر آن، ابيات و مصاريع بلندي بدين زبان مي        
 بسياري بر سـر راه بيـان تجربـة عرفـاني وجـود              نمايد؛ از آن روي كه موانع       وي ضروري مي  

و ابهــام و ) 17: 1373نويــا،  و 79: 1389فــولادي، (ناپــذيريِ ايــن گونــه تجربــه  دارد و بيــان
اش در ايضاح افكـار       كند عارف از همة امكانات حوزة زباني        ديريابي زبان عرفان ايجاب مي    

هـا در   هاي تـازي و نـشاندن آن    از همين روي، احضار واژه    و تبيين معارف خويش بهره برد؛     
به بيان معاني   ) 66: 1387كدكني،    شفيعي(قالب مصراع و يا بيت عربي، از نياز روحي مولانا           

هاي بديع مفاهيم     از سوي ديگر استفاده از اشعار عربي، برخي بازآفريني        . گيرد  سرچشمه مي 
) 195: 1399بهار،     و نسيم  حيدري(» بينامتني ذاتي اين اشعار   «اشعار فارسي مثنوي را بر مبناي       

سازد و اين شيوه به برجستگي سـاختاري و معنـوي كـلام مولانـا                 پذير مي   در فرمي نو امكان   
دهد و بافت معنوي      چنين امكاني ساخت فرمي مثنوي را تحت تأثير قرار مي         . كند  كمك مي 

، قـوام و    هاي فارسي و عربي     كند، به طوري كه بهرة وسيع از امكانات زبان          آن را متحول مي   
بخـشد و شـالودة آن را در خـصوصياتي ادبـي         تنيدة آن را قوت مـي       استحكام مضامين درهم  

 در ايجـاد انـسجام   ـ) 420 ـ  419: 1382كفافي، . رك(آورد كه ـ به گفتة محققان   فراهم مي
شود و بدين ترتيـب زمينـة بـسط اغـراض             معارف متن هنري، امتيازي ارزشمند محسوب مي      

سـاخت و فـرم،   گوينـد كـه در محـدودة      مـي . آيـد   بيش از پيش هموار مـي     تربيتي و تعليمي    
 ي در شـعر عرب ـ    دورة او  تـا    ي عرب ـ يـات  اب ي صـور  هـاي   ينـوآور يع مولانـا در     ها و بدا    بدعت
ــي ــوي،. رك (ســابقه اســت ب ــراي ترســيم ) 123-122 :1388، 1 ج مول ــده ب حــوزة و نگارن

 زبـاني و نحـوي اشـعار عربـي مثنـوي            مولانا و تبيين خلأهاي ادبي،     هاي  ها و خلاقيت    فعاليت
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  .كند تلاش مي
بر تحليل ساخت و صـورت و فـرم، از طريـق بررسـي مـصاريع و                  در اين پژوهش علاوه   

آيـد    شناختي اين نوع اشعار نيز فراهم مي        هاي تحقيق در زيبايي     عربيِ مثنوي، جنبه    ابيات تمام 
گيـرد و از   ها مد نظر قرار مي ناز لحاظ زباني، ساختار و فرم اشعار عربي و اهميت هنري آ  و  

ر اشـع ا تبيين موازين ساختاري و بلاغي    . شود  نظر فكري كليت ابيات عربي مثنوي تحليل مي       
هاي مولانا در حوزة مسائل صرفي و نحويِ شعر عربي و كيفيـت تبيـين                 ، بدعت مثنوي يعرب

تمـامي  هـاي     هـا و مـصراع      بيـت . هاي تحقيق پيش روست     مضامين در اين شيوه، از ضرورت     
  .پذيرد ها بر پاية آن صورت مي دفاتر مثنوي جامعة مورد مطالعه است و تحليل داده

  

   پيشينة پژوهش.1-2
نامه، كتاب و يا مقالـة همـايش انجـام          هايي در قالب پايان   دربارة اشعار عربي مثنوي پژوهش    

 :شود ها اشاره مي شده است كه به اختصار به آن

تحليل و بررسي مضامين ادبي عربي در سـه دفتـر           «نامة   در پايان ) 1390(سميره خسروي   
 ي ادب ـ ين مـضام  ي و بررس ـ  يلتحل«نامة    در پايان ) 1390(و صديقه رضايي    » اول مثنوي معنوي  

  اشـعار عربـي مثنـوي،       بررسي كنند از طريق    تلاش مي » ي معنو ي در سه دفتر آخر مثنو     يعرب
؛ ثال و حكم عربـي را اسـتخراج كننـد     از مضامين، اشعار، و ام     مولاناشواهدي از تأثيرپذيري    

صـديقه رضـايي و سـميره خـسروي         ،  پـور  وحيـد سـبزيان   اي كه بعدها در كتاب        همان نتيجه 
ــوان ) 1396( ــا عن  ــ«ب ــال و اشــعار عرب ــويامث ــوي در مثن ــد» ي معن ــاد  .حاصــل آم فخــر فره
 يات و اشـعار عرب ـ    مع ـ مل ي عروض ـ يـق تطب«اي بـا عنـوان        نامه  در پايان ) 1396(ي  الاسلام يخش

از طريق تطبيق اشـعار عربـي و فارسـي، توانـايي     » ي مثنوي پارسيات مولانا با ابي معنو يمثنو
. دهـد   علمي و عروضي مولانا را در تسلط بر دو شيوة فارسي و عربي در بحر رمل نشان مـي                  

 در اشـعار    يهال احـوال مـسند    يشناس ـ يبايي ز يبررس«در مقالة   ) 1396(سيد هاشم خشنودمقدم    
هـا و    يه تـشب  يبررس ـ«در مقالـة    ) 1396(و محسن پيشوايي علـوي      »  مولانا يعنو م ي مثنو يعرب

ــتعاره ــا اس ــيز هنجــارگريه ــوي در اشــعار عرب ــوي مثن ــاي معن ســومين همــايش ، در » مولان
اليه در تمـامي    مـسند گيرنـد كـه       هاي خويش، به ترتيب، نتيجه مي       در تحليل پژوهي ادبي    متن

هـاي   متفاوت، در قالب الفاظ و شيوه      زماني و مكاني  اشعار عربي مولانا متناسب با مقتضيات       
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يختـه   هنجارگريهـا  واژهي  مثنـو ي عرب ـيهـا  هسـرود رود، و در     مـي بياني گوناگون بـه كـار       
موضـوع ايـن پـژوهش بـا آثـار      . يابـد    نمود مي   شود و قدرت بيان آن در استعاره        استعمال مي 

بط بـا موضـوع حاضـر يافـت     مذكور تفاوت دارد و اثر شاخصي در قالب مقالة پژوهشي مرت    
  .نشد

توان گفت كه مولانا از قبـلِ تجـارب عميـق عرفـاني و مطالعـات گـستردة                    به اجمال مي  
شناسـيِ ويـژه خـويش را         هاي فرهنگي تا عصر خود، معرفـت        خويش در متون عربي و زمينه     

ن توان سهم قابل توجة اشعار عربي مثنوي را در ساخت اي            در اين ميان، نمي   . بخشد  شكل مي 
  . منظومة عظيم ناديده گرفت

  

   بحث و بررسي.2
تمركز بر مسائل قافيه و موسيقي شعر همراه با بيان موضوع و مضمون، انگيزة اصلي شاعران                

هـاي مهـم شـعري        يكـي از قالـب    » مثنوي و يا مزدوج   «قالبِ  . در انتخاب قوالب شعري است    
 نكردنـد؛ امـا شـاعران       است و اگر چه شاعران عـرب بـر اثـر عـواملي آشـكار بـه آن توجـه                   

. هاي بلند به كار بستند پردازي زبان بنا به دلايلي بسيار مجذوب آن شدند و در داستان            فارسي
بخـشد و بـه سـبب ماهيـت آن،      طور طبيعي به فرم اثر، خصوصيتي هنـري مـي         قالب مثنوي به  

ن وگـوي دقيـق و منظمـي را ميـا      پـرورد و امكـان عرصـة گفـت          محتوا را به نحو مناسبي مـي      
ايـن قالـب زبـان تخاطـب را بـه زبـان عامـه نزديـك                 . دهـد   مؤلف، متن و مخاطب شكل مي     

  .گذارد كردن كلمات تأثير آشكاري مي كند و در موسيقايي مي
دارد و    مولانا تلفيـق مفـاهيم بـه زبـان عربـي و فارسـي را در هيـأتي نمـادين عرضـه مـي                       

تـرين وزن عروضـي را        از مناسـب  ب. بخشد  بودن معاني باطني آن را عمق مي        گونه رمزي   بدين
او به حوزة افكار و مفاهيم اشـعار عربـي دامنـه و     . گزيند  منطبق با ماهيت روايي مثنوي بر مي      

كند   مثنوي را به دفترهايي مجزا و در كمال اتصال به هم تقسيم مي            . بخشد  گسترة وسيعي مي  
جموعـة اشـعار    و براي نو كردن مضامين و تجـسيم تـصويرهاي بـديع، تلفيقـي منـسجم از م                 

در اين مسير، اسـتفادة گـسترده از امكانـات    . آورد پارسي و تازي در مجراي كلام فراهم مي     
/ 1. مثنوي، د. رك(كند و از اين روي، مولانا در مواضع متعدد            زباني التذاذ ادبي حاصل مي    

ابهام  «.ورزد بر افادة معاني به زبان عربي تأكيد مي) 1914/ 5. و د 3842-2839/ 3.   و د887
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نمـودن كـلام و انديـشة خـود و            و ديريابي زبان عرفان از يك سو و تلاش در جهت مفهـوم            
ضرورت استفاده  ) 135: 1390آقاحسيني و ديگران،    (» تبيين معارف شهودي از سوي ديگر،     

  .دارد هاي زباني را مسلم مي از همة توانايي
ايـن زبـان ثـانوي از       . نكتة ديگر كيفيت درج اشعار عربي در بطـن اشـعار فارسـي اسـت              

پـردازي خـود را نـشان         اي مهارت سخن    مولانا به گونه  . كاهد  رواني و تأثير كلامِ مثنوي نمي     
او اشعار عربـي    . كند كه دوگانگي و بيگانگي در زبان او نيست          دهد كه خواننده باور مي      مي

ر اسـتعمال  و د) 361 ـ  360: 1387مولوي، . رك(دهد  را منطبق با سبك بياني خود تغيير مي
ها بر اساس تصرفات خويش، در ادوار شـعر عرفـاني             آيات قرآني و بلكه تغيير بخشي از آن       

  :گويد  سورة جن مي28براي مثال، در اشاره به قسمتي از آية . همانند است فارسي بي
ــا ــدأَينَمــــ ــا أو قـَـــ ــعدا هبطَِــــ   صــــ

  
  قـَـــــد لـّـــــاهتَو دـــــد ـــــصى عـ  اوأحَـ

  )481 :3، د 1374لوي، مو(                 
فرود آيد و يا بالا رود، آن شخص آگاه و بينا بر وي تـسلط               ) آن كوچنده (يعني؛ هرجا كه    (

  )2(.)داند دارد و حساب كار او را مي
ويژگي بارز ديگر اشعار عربي مثنوي، آوردن ابيات كامل در موضوعات متكثر عرفـاني     

در ضمن دگرگوني باطني و غليان افكـار و         مولانا  . است كه در ادامه بدان خواهيم پرداخت      
» زبـان ويـژة مثنـوي     «مظاهر انديشه را در قالب      ) 66: 1388پورنامداريان،  . رك(صيد معاني   

آفرينـد و بلاغـت مثنـوي را تعـالي      هاي بـديعي در حـوزة شـعر عربـي مـي       نهد و صورت    مي
  :دهد مي

 شش جهت را نور ده زين شش صـحف        
  

  كَــيوح طُــوفــنْ  يم لَــهلَــم طُــفي  
  )4 :6، د 1374مولوي، (                     

  ).يعني؛ تا به گرد مثنوي بگردد آن كسي كه هنوز به دور آن طوافي نكرده است(
  
   تحليل موضوع.3

بـر اسـاس جـدول و نمـودار         . گيرد  اشعار عربي مثنوي در پنج موضوع مورد بررسي قرار مي         
  :شود نتايج حاصل از تحقيق لحاظ ميپذيرد و در  هايي صورت مي ذيل تحليل
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  )3(ابيات و مصاريع عربي مثنوي): 1(جدول 
  دفتر ششم  دفتر پنجم دفتر چهارم  دفتر سوم  دفتر دوم  دفتر اول

 مصراع بيت مصراع بيت مصراع بيت مصراع بيت مصراع بيت مصراع بيت
24  18  6  13  31  20  9  13  30  9  23  26  

  99  جمع مصاريع  123  جمع ابيات
  

  
  

اين دفتر به قلب مثنوي شهرت دارد و مولانـا          . اشعار عربي در دفتر سوم قابل توجه است       
هــاي حكَــم مثنــوي را  كنــد و مــصداق هــاي فــراوان آن اشــاره مــي در ديباچــه بــه حكمــت

 بيـانِ   كنـد كـه بـراي افـادة معـاني عرفـاني،             تأكيد مي ) 3842بيت  (در اين دفتر    . شمارد  برمي
از زبان پارسي است؛ لـذا در كليـت مثنـوي، بايـد بـه نقـش                 » تر  خوش«مقصود به زبان تازي     

  .كنندة اشعار عربي در فرم و معني و ساخت توجه كرد تعيين
   

   قالب مزدوج.3-1
در شعر عربي بيـشتر بـراي بيـان معـاني علمـي و تعليمـي اسـتفاده                  ) يا ارجوزه (قالب مزدوج   

. رك( در بحـر رجـز، شـباهتي بـا شـيوة مـستعمل در فارسـي نـدارد         شود؛ اما شيوة عرب  مي
، هـم  »مثنـوي «بسياري از مواضع سخن مولانا و ذكر واژة ). 175 ـ  172: 1390احمدي،  شيخ

. رك(كنـد و هـم بـه هيـأت ظـاهري آن بـه عنـوان قـالبي شـعري                     به كتاب مثنوي اشاره مي    
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ي و ايجـاد موسـيقي دلخـواه مولانـا از     پردازي هنر بر سخن ؛ علاوه)759 ـ  754/ 4. مثنوي، د
تـرين    و ديگر امكانات زباني، افادة معاني تعليمي اصـلي        » تقطيع شعري «طريق وزن و قافيه و      

اي در تبيين معارف شهودي و        هاي گسترده   مثنوي قابليت . دليل استفاده از قالب مثنوي است     
ــا دارد   ــانيِ مولان ــادة معنــوي كــلام عرف ــسا، . رك(اف و توصــيف مفــصل ) 294: 1387شمي

اي از    گيرد و مثنـوي ماحـصل مجموعـه         هاي رمزي انجام مي     ماجراهاي عرفاني در بطن قصه    
  .هاي فعال در حوزة زباني براي بيان معاني است كنشگري

زحافـات بحـر رمـل در عربـي، يكـسان و            . سـرايد   مولانا اشعار عربي را در بحر رمل مي       
)  مـصرع اول   230/ 6. مثنوي، د . رك(آورد    گاهي حرفي زايد بر تقطيع مي     . همدست نيست 

. رك(آورد كـه در عـروض فارسـي معمـول نيـست               و گاهي به جاي فاعلاتن، فعَلاتـن مـي        
  :برد، چنانكه در مصرع اولِ بيت زير و از ساختار عروض عربي بهره مي) 46: 1371شميسا، 

ــلَ  ـــــ ــقُتـ ــاالْإنِــــــ ـــــ ــرَه سانُ مـ  أَكْفـَـــــ
  فَعلاتُن

ــا    ــا نـَــــ ــــ ــديكُلَّمـ ــــ ــنْأَ لَ هـ  رَهكـَــــ
  )373 :3، د 1374مولوي، (فاعلاتن  

  .)كند هرگاه به هدايتي رسد، آن را انكار مي! چه قدر ناسپاس است! يعني؛ مرگ بر انسان(
  ).882/ 1.د (ياب الكَلمِ أطْعدفَإليَه يص: توان ديد و شبيه آنچه در مصراع زير مي

گويـد در حكـم    محكمات و آنچـه معنـا مـي       منزلة   گويد به   به نظر مولانا، آنچه شكل مي     
الـدين   مثنوي را پيشكشِ حـسام    » فروع و در اصول   « و اينكه وي در      )4(متشابهات مثنوي است  

كند، به فرم و محتواي مثنوي، هر دو نظر دارد؛ زيرا در انديشة وي فرم و محتـوا جـدا از                       مي
يـدگي صـورت و معنـا    تن هـايي مناسـب بـراي بيـان درهـم      همديگر معني ندارنـد و او تمثيـل       

  ).655/ 6.  به بعد و يا د4227. بـ / 3. ، د1374مولوي، . براي نمونه رك(آورد  مي
  

   اشعار فارسي و عربيِ مثنوي.3-2
عارفـان  . متون عرفاني پيش از مولوي مـضامين عرفـاني بـسياري در قالـب شـعر عربـي دارد                  

ايي و عطـار، ابيـات بـسياري از         ايراني از حلاج و ابوسعيد ابوالخير و هجويري گرفته تـا سـن            
مولانا مضمون برخي اشعار عربي مثنوي را بـه بيـان           . كنند  خود و يا از ديگران نقل و نقد مي        

كنـد كـه در       دهد و در اين معني نكاتي را تأكيد مـي           خاصي از مفاهيم عرفاني اختصاص مي     
ي كلامـي مثنـوي     هـا   موقعيـت . يابد  آن موقعيت كلامي، آن را شايستة بيان به زبان عربي مي          
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جملـه تفـسير و تأويـل آيـات        دهد كه بيان معناي عرفـاني در بعـضي مواضـع و مـن               نشان مي 
تر اسـت و در هـر مـوقعيتي كـه ايـن               ، به عربي دلپذيرتر و شايسته     )ص(قرآني و احاديث نبوي   

خلق عوالم جديد روحي از طريـق       «. يابد  شود، بيان معنا به پارسي ادامه مي        الزام احساس نمي  
: 1392كـدكني،    شـفيعي (» .انـد   اي بوده است كه صوفيه در زبـان كـشف كـرده             بان، وظيفه ز

و مولانا نيز ماحصل مشاهدات خويش از انكشاف عوالم جديد را به زباني ديگر نشان               ) 244
  :دهد مي

ــي  ــس للْلـَــ ــا للإنـْــ ــنِّ ولَـــ  سِ أنْجـِــ
ــسلْ   ــا بِــ ــوذَ إِلّــ ــا نفُـُـ ــديطانِ الْلَــ ـ  هـ
ــــدي إِلَّـــــا بـِــــ  طانٍ يقـــــيسلْلـَــــا هـ

  

ــنْ ينْ   ــذُوا مـ ــبفُـ ــزَّمنْ سِ أقَْ حـ ــارِ الـ  طـ
ــنْ ـ ــي مـ ــسموات العلَــ ــاوِيف الــ ـ   تجَـ
ــنْ ــشُّه مـ ــراَسِ الـ ــي حـ  بِ روح المتَّقـ
  )231-229/ 6، د 1374مولوي، (        

تواند  هيچ كس نمي. هاي روزگار بگذرند يعني؛ براي جن و انس مقدور نيست كه از كرانه(
هـدايتي نيـست مگـر آن كـه         . هاي بلند عبور كند جز بـا قـدرت هـدايت           هاي آسمان   يهاز لا 

  .)هاي نگهبان محافظت كند سلطاني روح پرهيزگار را از شهاب
. كنـد   پردازي دلالـت مـي      نشاندن مصراعي عربي در يك بيت به مهارت مولانا در سخن          

راع ديگـر آن فارسـي      در اين باره، ذكر قسمتي از يك آية قرآني در يك مـصراع كـه مـص                
  :دهد بودنِ سخن را نشان مي است، طبيعي

 روز زادن، روم و زنــگ و هــر گــروه  
  

  ـــــوــــي ــــوهيض وتَـــــسم تبَـ  ود وجـ
  )3511/ 1، د 1374مولوي، (               

  .)هايي سياه هايي سپيد گردد و رخساره يعني؛ در آن روز رخساره(
  

  ي زبان و نحو اشعار عربي مثنو.3-3
برد و در  هاي نحوي متعددي در اشعار عربي به كار مي        مولانا فارغ از قيود گرامري، صورت     

نهـد؛ بـراي مثـال، بـا ايجـاد نـوعي              مواردي بسيار به قواعد مورد تأكيد دستوريان وقعي نمي        
آهنگـي و     فصل بلاغي از طريق تسكينِ افعـال و پـس و پـيش كـردن اركـان جملـه، خـوش                    

چنانكـه ايـن كيفيـت را در ميـان          ) 187: 1390حـريّ،   . رك(كند    ميموسيقي آن را تقويت     
  :توان ديد هاي بيت زير مي واژه
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ـــــب معرُورِيــــــا  النَّبِــــــي قـَـــــد ركـ
  

ــافَرْ    ـــ ــلَ سـ ــي قيــــ ــياوالنَّبِــــ ـــ   ماشـ
  )728/ 2، د 1374مولوي، (                 

آن حضرت با پاي پيـاده سـفر        : اند  شدند و گفته     بر خر بدون پالان سوار مي      )ص(يعني؛ پيامبر (
  .)كردند مي

كنـد و     اين حالت، ساختار زبان عربي را به خصايص دستوري زبان فارسي نزديـك مـي              
ابيـات عربـي مثنـوي اغلـب        . نمايـد   گويي نحو عربي در قالب گرامر ويژة فارسـي روي مـي           

 و تنها در منطـق      !شوند  اند، مجزوم مي    اند و حتي افعال ماضي هم كه مبني         داراي اين ويژگي  
ظاهر سست، سبك شـاعر را        يابند و اين بافت به      مولانا از جوازهاي آوايي مشخصي بهره مي      

مولانـا در مـنش عالمـان قـشري نقـدهاي تنـدي دارد و بـر                 . كند  در اشعار عربي برجسته مي    
هـاي متعـدد او بـه         اشـاره . گويـد   عمد چنين سخن مي     توان دانست كه وي به      اساس قراين مي  

/ 1، د   1374مولوي،  . رك(» نحوي و كشتيبان  «انان عربي و به طور مشخص در داستان         نحود
در اين كه مولانـا بـه قواعـد نحـوي زبـان عربـي               . گردد  به اين موضوع بر مي    ،  ) به بعد  2835

/ 5 د،  1374مولـوي،   . مثلاً رك (تسلط دارد، ترديدي نيست و شواهد بر اين امر بسيار است            
بـه كـار   » لَـا «را به جاي » سليَ«توان    ي آمده است كه در مواضعي مي      در آثار نحو عرب   . )335

  : برد و اين كيفيت، استفاده بجا و متناسب با معناست
ــنْ ــدقُوا مـ ــي صـ ــ يرْسلَـ ــو خيَـ  رَكمُجـ

  
 ــ   ـ ــصدوا غيَـ ــا تَــ ــضلُّوا، لَــ ــا تَــ  رَكمُلَــ

  )2838 :3، د 1374مولوي، (               
ديق كنيد كه از شما اميد و انتظار نيكي ندارند؛ نه خود گمراه شـويد و    يعني؛ كساني را تص   (

  .)نه ديگران را از طريق حق باز داريد
فراتر از مسائل نحوي، برخي عيوب قوافي نيـز در ابيـات عربـي مثنـوي برجـسته اسـت؛                    
هرچند كه در بيت عربي به جز عيب اقوا، در بقيـه جاهـاي ديگـر همـساني حركـت هجـاي              

زامي است، اما در مثنوي ملاك نيست و كيفيت مكث پاياني هر مصراع دليل درستي               قافيه ال 
  :قافيه بر مبناي عروض فارسي است

ــا منْ  ــي يـ ــنِّ لـ ــغَـ ــي لحَـ ــشُورِيتـ  نَ النُّـ
  

  إُب  رُورــس ــم الــ ــاقتَي تَــ ــا نـَـ ــي يــ  رُكــ
  )3801/ 3 ، د1374مولوي، (              
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سينه بر زمين نـه     ! ات را برايم ترنمّ كن؛ اي شتر من         بخش  تنغمة حيا ! يعني؛ اي آرزوي من   (
  .)كه شادي كمال يافت

البته در ابياتي بسيار از جمله بيت مذكور، از اين نظر اشـكالي وجـود نـدارد و در ركـن                     
توان ديد  اي را مي در شاهكارهاي ادبيات عرب نيز چنين ويژگي. آخر نيازي به مكث نيست

. كوشـد   بودن كلام به خواننـده مـي         مولانا در القاي حس طبيعي     ).285: 1364ضيف،  . رك(
در منطق خاص مثنوي و شيوة بياني ويژة آن، ديدگاه مولانا در قافيـة شـعر مـزدوج و ديگـر              

تر از آن قواعدي است كه از ديد قواعـد            ملزومات شعر عربي در زمينة كلام عرفاني، دلپذير       
  . است» نحوِ محو«نگرند و لذا تأكيد وي بر  نحوي بدان مي

رود و بـراي يـافتن    مولانا از هنجارهاي مرسوم و عاديِ زباني، بلاغـي و ادبـي فراتـر مـي     
او زبـان   . )1186/ 4، د   1374مولـوي،   (» هدية شاعر چه باشد؟ شـعر نـو       «: كوشد  زباني نو مي  

ده شعر صوفيانة عربي نيز كه قبل از شعر فارسي پيدا ش ـ          «داند و     عربي را زبان فاخر علمي مي     
از ديد وي الگوي مناسبي براي ادامة انتقـال مفـاهيم بـه ايـن               ) 421: 1370پورجوادي،  (» بود

: نـشاند  مولانا اشـعار شـاعران پيـشين را در مـضموني كـاملاً عرفـاني مـي         . شود  زبان تلقي مي  
إِس ي خَمنقلُْ قا  راً وي إنَّهشـعر  ها، كلمـات      ؛ و در تضمين آن    )2078/ 4، د   1374مولوي،  (...  ل

  :برد كند و به شكل ديگري به كار مي را جابجا مي
ــب يطْ  ف الـــشِّتاَ فـــي الـــصيالْإِنْـــسانُلـُ

ــــ ــــداو لـَــــا يرْفهَـ ــــالٍ أَبـ  ضَـــــي بحِـ
  

ــشِّتاَ أَنْ     ــاء الــــ ـــ ــإذاَ جـ ــرَ ذاَفـَـــ  كـَـــ
   ــــيِيقٍ لَــــا بعالَــــا بـِـــضغَــــد5(شٍ ر( 

  )372-371/ 3، د 1374مولوي، (        
ــسان در ( ــي؛ ان ــستان مــي يعن ــستان آرزوي زم ــستان از راه رســد، آن را   تاب ــد و وقتــي زم كن

كند و نه بـه       پسندد؛ لذا، او به حالي ثابت خرسند نيست و نه به زندگي سخت عادت مي                نمي
  .)زندگي مرفه

هاي فراوان آن     از آن روي كه در محورهاي احساس و تفكر، شيفتة شعر عربي و قابليت             
  .معنوي استدر دريافت و انتقال مفاهيم 

  

  اشعار عربي مثنوي شناسي  زيبايي.3-4
و ) سـه : 1348،  1فروزانفـر، ج    (مولانا بر همة علوم و معارف روزگـار خـود احاطـه داشـت               
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هـاي متـشرعان، متكلمـان،        تسلط او بر انواع تفسيرهاي قرآني، آشنايي عميق وي با ديـدگاه           
 و يـا  )361 ـ  360: 1387لـوي،  مو. رك(فيلسوفان، عارفان و شاعران عرب بر مبناي مثنـوي  

 در سـه    .، تأييدي بر اين معني اسـت      )623: 1362،  2افلاكي العارفي، ج    . رك(آثار ديگران   
حوزة ساخت و صورت، موسيقي، موضوع و مضمون زيبايي ادبي مثنوي را با كمك اشعار               

  .برد عربي به حد اعلي مي
افتد؛ حـال     اشعار عربي اتفاق مي   تداعي مفاهيم متعدد در افكار و معارف مولانا از طريق           

 مـثلاً، وقتـي مولانـا در ضـمن ابيـات            .آن كه چنين امكاني در اشعار فارسي او فراهم نيـست          
هـاي وي بـه سـمت مفـاهيم           گويد، ناگزير انديـشه     فارسي از رجوع فروع به اصول سخن مي       

ر ايـن موقعيـت،   د. گزينـد  رود و براي انتقال معاني زبان قرآن را بر مي          دربطنِ قرآني مي    بطن
كند در حاليكه ابيات ديگر تأويل آن مفهوم قرآني           اي قرآني اشاره مي     گاه بيتي عربي به آيه    

  :است
 ــص ــه يـــ ــم عدفَإليَـــ ــ ــاب الكَلـ ــ   أطيـ

ـــــــي أنْتَرْ ـــــــناَ بِــــــــالمنْتقَـ  تقَيَفاَسـ
 ثـُــــم تَأتينـَــــا مكاَفـَــــات المقـَــــالِ   

  

 ــ    ـ ــي حيـ ــا إلـَـ ــاعداً منَّــ ـ ــمصـ  ثُ علــ
حــاًم ــا تفَــــ ــي دارِ البقَــــ ــا إلـَـــ   منَّــــ
عض  حر ذاَك ـنْ   فـةً ملَـالِ     مي الجذ ... 

  )886-882/ 1، د 1374مولوي، (        
رسـند كـه فقـط        رونـد و بـه جـايي مـي          يعني؛ كلمات پاكيزه از جانب ما به بارگاه الهي مي         (

الهـي صـعود    هاي ما به بركت پاكيزگي معنوي بـه بارگـاه             نفس. خداوند از آن آگاهي دارد    
آنگاه در پاسخ به ايـن      . ها به مثابة ارمغاني است از ما براي سراي جاودان           كند و اين نفس     مي

  .)يابيم و اين از روي رحمت خداوند بزرگوار است تسبيح پاك، دوچندان پاداش مي
آورد تـا   كند و مفاهيمي را در بيان عرفاني خـويش مـي      گاهي هم بر عكس آن عمل مي      

  :زند اي قرآني پيوند   آيهتفسير آن را به
ــا  اقُْ ــاتي لائمــــ ــا ثقـَـــ ــوني يــــ  تُلـُـــ

ــو ـــي مــ ــا فتََــــي إنَّ فـ ــاتي يــ ـ  تي حيـ
ــو فُرْ ــي لَ َقتــم ــنْ لَ ــسكُون  تكَُ ــي ذاَال ف  
  

ــاإنَّ فــــــي قتَْ   ــاً دائمــــ  لــــــي حياتــــ
ــم ــارقِْكـَ ــو افَُـ ــي؟ مـ ــي متَـ  طني؟ حتَّـ
ــم ــلْلَــ ــون  «  يقُــ ــه راجعِــ ــا إِليَــ  »إنَّــ

  )3936-3934: 1، د 1374مولوي، (    



  55 / 1403، بهار 36، شماره 16فصلنامة علمي ادبيات عرفاني، سال 

 

درستي كه زنـدگي جـاودان        كنيد و به    مرا بكشيد در حالي كه سرزنشم مي      ! يعني؛ اي ياران  (
در مرگ من زندگي وجود دارد؛ تـا كـي از مـوطنم جـدا           ! اي جوانمرد . در كشتن من است   

ما از خداييم   : فرمود  اگر در اين دنيا ما در فراق نبوديم، هرگز خداوند از زبان ما نمي             ! باشم؟
  .)گرديم و به سوي او باز مي

از سـوي   . سـازد   هـاي مثنـوي را پديـدار مـي          اين نوع استفادة ويژه از ابيات عربي انديشه       
پـذير    البداهه امكان   ديگر، سختگيري در رعايت تمامي موازين نحو عربي در بافتار سخنِ في           

 همـزة فـصل بـه وصـل در مـصراع اول      توان ديد ـ تبديل  نيست و به همين دليل ـ چنانكه مي 
گيـرد و در نحـو عربـي بـدين شـكل يافـت                بيت اول، مطابق ساختار شعر فارسي انجـام مـي         

بـرد و     در بيان معاني، اشاره به مفهوم يك آيه مولانا را در اين ساخت به جلـو مـي                 . شود  نمي
در چنـين  . كنـد  يزبان عربـي م ـ فضاي براي انتقال و تفهيم پيام، مخاطب را ـ به مرور ـ وارد   

افزايـي    هـاي كـلام در موسـيقي طـرب          آهنـگ   آيد و ضرب    حالتي فرم جديدي به وجود مي     
  .هاي عربي و فارسي است شود كه حاصل تركيب موزون زبان تنظيم مي

شــفيعي (اگــر خــصايص تكنيكــي را عبــارت از زبــان، موســيقي، تخيــل، شــكل و فــرم  
هـاي اسـتوار،      واژه. پـردازي قـوي اسـت       كبدانيم، شعر مولانا در تكني    ) 26: 1387كدكني،  

گونيِ شـكل ادبـي بـه مثنـوي       هاي متنوع زباني و گونه      تصاوير متعدد، موسيقي غني، ويژگي    
) 415: 1382كفـافي،   (» منبع پربـار زيبـايي هنـري      «بخشد و اين كيفيت آن را به          تشخص مي 

بـان عربـي مـدد      كند و هرگاه واژگان فارسي تحمـل حمـل معـاني را نتواننـد از ز                 تبديل مي 
كنـد و دامنـة كـاربرد         اي را وارد قـاموس زبـان عربـي مـي            هاي تـازه    مولانا تركيب . گيرد  مي

ها  گسترد و كيفيت استعمال واژه واژگانيِ آن را از لحاظ معنايي، مفهومي، ادبي و بلاغي مي          
  :دهد اي نمايش مي و عبارات عربي را به صورت برجسته

ــبا ــا ســ ــاً يــ ــلاً كراَمــ ــدقُوا رســ  صــ
ــة ــموس طاَلعــ ــم شُــ ــدقُوهم هــ  صــ
 

ــاً    ــدقُوا روحــ ـ ـــنْصـ ــباها مـ ـ ــباسـ   ســ
ــوكمُيؤْ ــنْمنُـ ــةِ   مـ ــازيِ القَارِعـ   ...مخَـ

  )2835-2834/ 3، د 1374مولوي، (     
آن رسولان را تصديق كنيد و نيز آن روحي را كه خداوند به عشق خود  ! يعني؛ اي قوم سبا   (

رسولان را كه به منزلة خورشيد پرتوگسترند، تصديق كنيد تا ايشان شما   . ستگرفتار كرده ا  
  ...)را از رسوايي قيامت در پناه خود گيرند
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ناخواه عناصر فـرم و محتـوا         زمينة دروني و معنوي شعر مولانا چندان غني است كه خواه          
ربـي، فنـون و     در اثر دقت در اين كيفيت، اشعار ع       . گيرد  و ملزومات آن دو را به خدمت مي       

؛ موسيقي و آهنـگ كلمـات تـشديد         )3: 1408الأشنانداني،  . رك(يابد    اساليب آن رونق مي   
آميزد؛ احـساسات مخاطـب       شود؛ عاطفة دروني شاعر و لطافت بيروني كلام او به هم مي             مي

بينـد؛ ذهـن قدرتمنـد عـارف در كـشف روابـط پنهـاني                 در مسير كمـال آن دگرگـوني مـي        
شوند و اين شأن هـر لحظـه    كند؛ معاني ضمني، پنهان و نمايان مي    ير مي ها تلاشي فراگ    پديده

يابد و  كند؛ دايرة واژگان ادبي وسعت مي آيد و مدام پويايي حاصل مي به هيأتي ديگر درمي
گـردد و زبـان فارسـي و          شود؛ اجزاي جملات متناسب مي      ها افزون مي    طمطراق و طنطنة آن   

  .رسند يشه به وحدت ميعربي در فرم و معنا و عاطفه و اند
بخـشد و تـضمين اشـعار         سرايي خود را نمـود مـي        مولانا در سرودن مثنوي، اقتدار سخن     

  :هاست اي از اين توانايي ديگران، تلاش ناخودآگاهي براي نماياندن گوشه
َــلي ــاتنَــــــي كنُـْـــ ــاً حاذقَــــ  ت طبَيِبــــ
  

ـــابقِاَو ليَسي نحَــــت أمــــكنُْــــ    لــــي سـ
  )2693/ 1 ، د1374وي، مول(               

  .)رفتم بودم و با شتاب تمام به سوي ليلي مي پزشكي ماهر مي! يعني؛ اي كاش(
، مأخـذ داسـتاني از مثنـوي        ) بـه بعـد    1533/ 4 ، د 1374مولـوي،   (و گاه اشاره به بيتي عربـي        

 در اثـر  )1730 ـ  1727/ 1، د 1374مولوي، . رك(شود و گاهي  مي) 373: 1381فروزانفر، (
  :گردد تگي شاعر، يافتن وزن و قافيه دشوار ميسرگش
ــ ــأْكيَـ ــنَّظْف يـ ــة؟تي الـ ــي والقاَفيـ  م لـ

 مــا جنُــونٌ واحــد لــي فــي الــشُّجونِ     
ــس ــنْذاَب جِـ ــارات الْمي مـ ــي إشَـ  كنَُـ

  

ـــ   ـــولُ العافيــــةد مــــا ضـَـــاعتبعـ   أُصـ
  جنُـــونٌ فـــي جنُـــونٍ فـــي جنُـــونِبـــلْ
ــ ــمنْــ ــا  تذُ عاينْــ ــي الفنََــ ــاء فــ   البقـَـ

  )1895-1893/ 5، د 1374مولوي، (    
هـاي   سـازي چگونـه ميـسر اسـت در حـالي كـه ريـشه            يعني؛ براي من سرودن شـعر و قافيـه        (

ها، فقط يك نوع جنون ندارم بلكه جنون در           در ميان انبوه اندوه   ! ام تباه شده است؟     تندرستي
تحليـل رفتـه اسـت، از آنگـاه كـه بقـا را در فنـا                 از اشارات رازگونه بدنم     . ام  جنون در جنون  

  .)ام ديده
هاي روحي نـاتوان   هاي فارسي و عربي را در توصيف سرگشتگي      و در ادامة سخن، زبان    
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  ). 1913 ـ 1911/ 5. ، د1374مثنوي، . رك(بيند  مي
به هر حال، اعمال قواعد نحوي خاص مولانـا، از تـداخل نحـو و وزن و فـرم و سـاختار                      

شعر عربي مثنوي نشان دارد و همين كيفيت، ساختار زباني و نحوي اشـعار عربـي                فارسي بر   
  .فزايد سازد و كراراً بر جمال آن مي پذير مي را توجيه

  

   مضامين اشعار عربي مثنوي.3-5
از مجمـوع  . كنـد   را بيشتر به زبان عربـي روايـت مـي   )ص(مولانا آيات قرآني و احاديث نبوي 

 بيت و مصراع در اشاره مستقيم به آيـه قرآنـي   109ي در مثنوي، عرب  بيت و مصراع تمام    222
پيوندنـد    به هم مي  » زبان دين «و  » زبان عرفان «در منظومة مثنوي،    .  است )ص(و يا حديث نبوي   

اين كيفيت فرم را همان اندازه نمادين       . يابند  و در بيان مفاهيم رمزي و سمبليك اشتراك مي        
كنـد و     نديشه را، و لذا خصلت ابهامي رازآميز پيدا مـي         دهد كه معني و عاطفه و ا        نمايش مي 

  .آيد به گونة رمز در مي
گيريِ هنري و ادبي از نمادهـاي مثنـوي در مقايـسه بـا                نقش باطني تفكر و انديشه با بهره      

بخشد تا    كند و بدان معنا مي      شناختيِ آن دريافت ما را از جهان بيروني ايجاد مي           نقش زيبايي 
به گفتـة  . ر بنياد آن شكل گيرد و زمينة ارتقاي مفاهيم آن گسترده شود    تغييرات محسوسي د  

هـاي ظـاهري و       محققان، دامنة تفكر و انديشة انسان از طريـق نمـادپردازي، سـطح دريافـت              
مـثلاً در اشـاره بـه حقيقـت تـصوف،           ). 223: 1400لاوژه،  . رك(كنـد     باطني را متحول مـي    

  :هاي صحيح دست يابد ابد تا به تأويلخواننده بايد نمادهاي سخن مولانا را دري
ــ  دانُ الفَـــرحَِمـــا التَّـــصوف؟ قـَــالَ وجِـ

  
ــد إتْ    ــؤاد عنــ ــي الفـُـ ــرحَِ فــ ـ ــانِ التَّـ ـ  يـ

  )3261/ 3، د 1374مولوي، (              
  .)يافتن در قلب به هنگام هجوم غم و اندوه شادي: گفت) كسي(يعني؛ تصوف چيست؟ (

ي ديگـر اسـت و بايـد مفهـوم سـخن را در بافتـار مـتن بـه         شادي و اندوه عـارف از نـوع       
سخن مثنوي در ايـن بـاره راهگـشاست؛ بـه تعبيـر محققـان، اگـر        . اي ديگر درك كرد  گونه
شـفيعي كـدكني،   . رك(خوردگي عاطفه و تخيل را در زبان آهنگين ملاك شـعربودن      گره

تبيـين دقيـق موضـوع      بدانيم در اين صورت بايد نظامي را تـدوين كنـيم كـه بـه                ) 86: 1387
توان شور و نشاط عارفانة مثنوي را در قالـب            مندي است كه مي     در چنين بافت نظام   . بينجامد
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  :ابيات زير ادراك نمود
ــا منْ  ــي يـ ــنِّ لـ ــغَـ ــي لحَـ ــشُورِيتـ  نَ النُّـ

با ــا أر ــي يـ ــد ض دملعَـ ــي قَـ ــيعـ   كفََـ
ــــدرْعي إِليَنـَـــا؟ ميــــدــــا عي ــــاتبح 

  

ــا     ــي يــ ــسرُور إُبرُكــ ــم الــ ــاقتَي تَــ  نـَـ
  صــــفاَداً قَــــدس وِررَبيِ يــــا نفَْــــاشْــ ـ
ــ  ــنعـ ــا روحـ ــصبا م مـ ــح الـ ــا رِيـ  ت يـ
  )3803-3801/ 3، د 1374مولوي، (    

از اين  ! اشك ديدگانم را در خود فرو بر كه گريه بس است، و اي جان             ! اي زمين ... يعني؛  (
اي بـاد  ! يا دوباره به سوي ما آمدي؟ خوش آمـدي  آ! اي عيد . آبشخور بنوش كه زلال است    

  !)صبا چه خوش وزيدي
 ـ  537/ 6. ، د1374مثنـوي،  . رك(شـمارد   به همين ترتيب، ويژگي اندوه را هـم بـر مـي   

اي متفـاوت     هاي نو و در تجربه      مولانا موضوعات مكرر عرفاني را به صورت مضمون       ). 539
  :كند  را هم در ذائقة عرفاني خويش حل مي)6(او حتي تجارب عرفاني حلاج. برد به كار مي

 تُلـُـــــوني يــــــا ثقـَـــــاتتُلـُـــــوني اقُْاقُْ
ــد يــــا روح البقَــــا     ــا منيــــرَ الخَــ  يــ

ــي حبيِــــب حبــــه يــــشْ   ويِ الحــــشاَلـ
  

ـــي قتَْ   ـــاتإنَّ فـ ـــي حيـ  لــــي حياتــــاً فـ
ــا   ــي باِللِّقَـ ــد لـ ــي وجـ ــذب روحـ  إجتَـ

ــو ــشيَ يمـ ـلَ ــي  ي ــشيَ عيشي علَ ــي، م ن 
  )3841-3839/ 3، د 1374مولوي، (     

روحم را به سوي خود كش و ديـدارت را بـر            ! رخسار و اي جان پاينده      اي روشن ... يعني؛  (
خواهد كه  دوستي دارم كه عشق او درونم را سوخته است، و اگر دوست مي . من ارزاني دار  

  .)بر ديدگانم راه رود، پس راه برود
 مولانا در مثنوي، قصة اتصال روح و جسم است و چنين پيامي را جز بـه               ترين پيام   صعب

توان بيان كرد؛ زيرا درك اين مسئلة غامض نيازمند عبارتي روشنگرانه است              زبان عربي نمي  
و ) 69/ يـس (و از ويژگـي ذاتـي قـرآن         ) 103/ النحـل (كه زبان عربي بـدان متّـصف اسـت          

مولانا خـصايص و    . بهره دارد » بودن  مبين«لت  در خص ) 13/  و الدخان  29/ الزخرف(رسالت  
ها و معـايير آن   گيرد و مشخصه فرا مي» زبان قرآني«هاي زبان عربي را در اثر انس به         ويژگي

  :نهد مي» زبان مثنوي«را در 
 ــ ــت الأشـْــ ــولاَقـَــ ــباح يـــ ــ  لهام وصـ

ــشْ ـــي الأمُــــمِأمُــــةُ العــ ـــي فـ  قِ الخفَـ
  الأو تـــاد  لهاب أصــــلـَـــاد صــــو عـ

ــ ــود حومثْــ ـ ــو لُ جـ ــه لَــ ــسقمَِلَــ  م الــ
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ــةُ الأَر ــنْذلَّـــــ ــــ ــ أَواحِ مـ  باحهاشـْــــ
  

ــــزَّةُ الأشَـْــــ ــــنْعـ  ...واحهـــــا أَرباحِ مـ
  )848-846/ 4، د 1374مولوي، (        

مذهب . ها روز پيوندشان را با ارواح ديدند و فرزندان نيز به اصل خود بازگشتند               يعني؛ بدن (
ن كه در ميان مذاهب ديگر پنهان است مانند بخششي است كه پيرامون آن را سرزنش      عاشقا

هـا    شود، در حـالي كـه شـرافت بـدن           ها ناشي مي    ها از بدن    خواري روح . بيماري گرفته باشد  
  ...)هاست ناشي از روح

گويد كـه در هنگـام توصـيف عناصـر متقابـل، فـرم و معنـا در                    مولانا در بافتي سخن مي    
هـاي بنيـادين يكـديگر را در          گيرنـد و هـر دو ويژگـي         ل معنوي به هـم قـرار مـي        كمال اتصا 

تقبيح و ذم يكي از آن دو، به تحميد و مدح آن ديگـري              . كنند  ساختاري منسجم تقويت مي   
كشد؛ بدون اينكه ماهيت و هستي طرف ديگر مورد انكار واقع شود تا وجه نمـادين ايـن              مي

. هاي مثنـوي اشـاره كـرد        توان به مناجات    ين اين مفهوم مي   براي تبي . هر دو مفهوم باقي بماند    
بـرد    هاي باطني عرصة كلام عرفاني را به قلمروِ مناجـات مـي             ترين دقيقه   مولانا در بيان عميق   

مناجات به زبان عربي، با بار عـاطفي نيرومنـدي همـراه اسـت و               ). 151: 1401لاوژه،  . رك(
گ حاصل از همنشيني كلمات و عبارات عربيِ        آهن. دهد  تأثير متن بر مخاطب را افزايش مي      

مثنوي تحت تأثير القائات شديد روحي مولوي، نقشي پر رنگ در اين رابطـة متقابـل دارد و      
هـاي    هاي حاصل از وزن، قافيه، وضع كلمه در نحو مناسب و برخـي زيبـاي                مجموعة تناسب 

 480/ 3. ، د 1374مولـوي،   . رك(بديعي همچون موازنه، طباق و جناس تام در محل رديف           
بـرد و در اثـر    ، كلام را به مرزهاي هنري مـي )3502/ 6.   ـ  د 3813 و 3812/ 4.  ـ  د 2834و 

  :گيرد هاي معنوي اصل و اساس قرار مي شود و پيام آن خواننده و تعليم به وي فراموش مي
ــا إلهِـــــي  ــصارناَ !يـــ ــكِّرَت أبـــ   ســـ

ــافقيَنِ   ــأت الخـَـ ــد ملـَـ ــاً قَــ ــا خفَيــ  يــ
ــ ـــ ـــــارِناَأنــــــت سـ  رٌّ كاَشــــــف أسـ

  

 فـَــــاعف عنَّـــــا أثُقلـَــــت أَوزارنَـــــا     
ــشرقِيَنِ     ــورِ المـ ــوقَ نـُ ــوت فَـ ــد علَـ  قَـ

 ...أنـــــت فجَـــــرٌ مفجِـــــرُ أنهارِنـَــــا   
  )3309-3307 :5، د 1374مولوي، (     

مان سنگين گـشته      چشمان ما سست شده است؛ از ما درگذر كه بار گناهان          ! يعني؛ خداوندا (
اي و بـر نـور مـشرق و مغـرب برتـر       به درستي كه خاور و باختر را پـر كـرده         ! اي نهان . است
كني و تو پگاهي هستي كه نهرهاي مـا را    تو رازي هستي كه اسرار ما را آشكار مي        . اي  آمده



 لاوژه/  تحليلي شناختي بر اشعار عربي مثنوي / 60

  ...)گشايي مي
هايي از كلام مثنوي هم كه شكل دعايي دارد، نـوعي مناجـات در آن حـال و                    در بخش 

فولادي، . رك(لت توجه در آن مشهودتر از حالت تضرع ست          هوا محسوس است؛ زيرا حا    
شـود و شـور       در اين موارد سخن مولانا با رقت احـساس شـديدي همـراه مـي              ). 337: 1389

كنـد و ايـن ويژگـي بـر           انگيز حاصـل مـي        ناشي از زبان و بيانِ آن، در خواننده نشاطي طرب         
  :نهد ادراك و تخيل و عاطفة او تأثير مي

ــاثَ   ــ ــا غيـ ــ ــسيـ ــالمـــ ــ  دناَتغَيثينَ اهـ
ــزِغْ  ــا تُــ ــدي  قَلْلَــ ـ ــاً هـ ــالْبــ  كَرَمت بـِـ

  

ــا افْ   ــالْ لَــــ ــار بـِـــ ــاعلُومِ والْتخـَـــ  غنَــــ
 رِف الـــسوء الَّـــذي خَـــطَّ القَلَـــمواصـــ

  )3900-3899: 1، د 1374مولوي، (    
. هاتي نيـست ها مبا نيازي ها و بي ما را هدايت كن كه به دانش    ! يعني؛ اي دادرس دادخواهان   (

ات هـدايت كـردي و آن بلايـي           دل ما را به كژي مكشان، زآن پس كه به سبب بزرگـواري            
  !)كه بر قلم تقدير رقم خورده است، از ما بگردان

گويـد    اي در مولـوي سـخن نمـي         اشعار عربي از عالم روحي و تجربـة معنـوي جداگانـه           
ي امكان خلق مثنـوي وجـود       گيري از اشعار عرب     و بدون بهره  ) 245: 1392شفيعي كدكني،   (

هـاي مولانـا بـه منـابع عربـي اشـاره        هـا و دانـسته   اي از دانـش  داشت؛ زيرا بخش گسترده   نمي
تنيدة مثنوي را در فـرم و سـاختار آن بـا              اشعار عربي، انسجام و تناسب اجزاي درهم      . كند  مي

زبان «. فارسييابد كه اشعار      كند و در نتيجه همان ماهيت و كاركردي را مي           دقت نمايان مي  
  .نظير عربي و فارسي است آميختگي و وابستگي بي حاصل انسجام و درهم» ويژة مثنوي

  

  گيري   نتيجه.4
زيستيِ متعادل ميان اشعار عربي و فارسي، فضاي گفتماني مثنوي را             مولانا از طريق ايجاد هم    

در ايـن   . آورد  مـي اي براي بيان و انتقـال معنـا پديـد             كرانه  كند و در آن عرصة بي       تقويت مي 
آيد كه تناسـب      فرايند و در اثر دقت در ساختار بياني مثنوي، زبان متعادلِ منسجمي پديد مي             

در اين روند فرم و معني، توأمان، تأثير        . كند  شكل با محتوا را در مواضع گوناگون تفسير مي        
تار ادبـي   تقويـت فـرم از طريـق سـاخ        . دهنـد   سازندة خود را در تبيين معارف مولانا نشان مي        

آفريند كه ظهور آن را هم در ظـاهر سـخن و هـم در عمـق                   اشعار عربي مفاهيمي متعالي مي    
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هـاي زبـانيِ اشـعار عربـي و      دقـت در اولويـت  . تـوان ديـد   هـاي حاصـل از كـلام مـي          انديشه
ترِ مفـاهيمِ مكـرر       تر و دقيق    گيريِ متعادل از اين شيوه، مولانا را در ورود به فضاي كامل             بهره

  .طلبد بنابراين درك مقاصد كلامي مولانا در اشعار عربي، دقت بسياري مي. دهد يياري م
هرچند ساختار صرفي و نحوي اشعار عربي مثنوي بالكل اشـكال دارد؛ امـا بـا توجـه بـه                    

زبانـان در    هـا بـراي فارسـي       مقاصد مثنوي و نيز براي بيان مضامين بلند و مبهم، استفاده از آن            
اي اسـت     قدرت انتقال مفاهيم مثنوي از اين طريـق بـه گونـه           . يدنما  ميضروري  همين شكل   

هاي ساختاري اشعار عربي چندان برجسته به نظـر آيـد؛ زيـرا فـضاي      گذارد نارسايي   كه نمي 
هـاي مولانـا مجموعـة        منبع افكار و انديشه   . پوشاند  معنوي مثنوي و زمينة كلام نواقص را مي       

كرانگـي ايـن فرهنـگ، مثنـوي را در            است و بـي   فرهنگيِ برخاسته از گسترة جامعة اسلامي       
هاي گستردة اشعار عربـي در بيـان معنـا، سـبب وسـعت                ناخواه قابليت   برد كه خواه    جهتي مي 

فرم اشعار عربـي بـه همـراه غنـاي موسـيقي و موضـوعات       . شود فضاي پيدا و ناپيداي آن مي     
هاي هنري سـاخت      ختارشكنياين الزام همراه با سا    . برد  متكثّر، مثنوي را به عرصة زيبايي مي      

هـاي    دهـد و ابـداع مـضامين شـكل          اي نمايش مـي     هاي مبتكرانه   كلامي مثنوي را در صورت    
هاي عارف را از سطح به        اين كيفيت به طور مدام انديشه     . آورد  ساختي نوي در آن پديد مي     

نـوي را  هـاي دقيـق مث    نامحـدود از تفـسيرها و تأويـل      دقت در اين بافتار، امكانِ     .برد  عمق مي 
سازد و عـدم توجـه بـه ايـن ويژگـي، تـوان سـخنوري مولانـا را از نظرهـا پوشـيده                          ميسر مي 

  .دارد مي
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  ها نوشت پي
  : بيت دارد با مطلع445ِ» ابن عبد ربه«ارجوزة ) 1

ـــب ـــنْسـ ـــ لـَـــمحاَنَ مـ  طــــاروِه أقْ تَحـ
  

  ــم ــنْولـَــ ــ تدُ تكَـُــ ــ ــه الأبـ  صاررِكـُــ
  )265-242: 1404، 5. عبد ربه، ج ابن(

  ).185 ـ 184: 1390 و قرباني زرين، 295 ـ 294: 1387شميسا، . رك: (براي اطلاع بيشتر
  .ترجمة ابيات عربي بر اساس شرح كريم زماني است) 2
  :هاي هر دفتر، عبارتند از ها و مصراع بررسي موضوع بر اساس بيت) 3

  :ـ دفتر اول
 ـ  3440ــ  3389 ـ  2693 ـ  1628  ـ  886 ـ  885 ـ  884 ـ  883 ـ  132 ـ  129 ـ  128 ـ  100 ـ  99 :ابيـات 

  .3953 ـ 3936 ـ 3935 ـ 3934 ـ 3923 ـ 3900 ـ 3899 ـ 3645 ـ 3599 ـ 3513 ـ 3443
 ـ  2656 ـ  1946 ـ  1867 ـ  1677 ـ  1270 ـ  1135 ـ  1049 ـ  973 ـ  882 ـ  952 ـ  381 ـ  105 :مصاريع

  .3700 ـ 3643 ـ 3600 ـ 3390 ـ 3243 ـ 2956
  :ـ دفتر دوم

  .3745 ـ 2552 ـ 1837 ـ 728 ـ 637 ـ 364 :ابيات
 ـ  3354 ـ  3175 ـ  2984 ـ  1926 ـ  1807 ـ  1752 ـ  1664 ـ  630 ـ  600 ـ  517 ـ  509 ـ  59 :مـصاريع 

3549.  
  :ـ دفتر سوم

 ـ  1640 ـ  1466 ـ  516 ـ  506 ـ  505 ـ  481 ـ  480 ـ  426 ـ  373 ـ  372 ـ  371 ـ  354 ـ  16 :ابيـات 
 ـ  3801 ـ  3663 ـ  3261 ـ  2838 ـ  2837 ـ  2836 ـ  2835 ـ  2834 ـ   1969 ـ  1929 ـ  1928 ـ  1755
  .3900 ـ 3841 ـ 3840 ـ 3839 ـ 3803 ـ 3802

 ـ  3264 ـ  2872 ـ  2036 ـ  1580 ـ  954 ـ  745 ـ  740 ـ  504 ـ  479 ـ  381 ـ  368 ـ  263 :مـصاريع 
  .4661 ـ 4599 ـ 4598 ـ 4388 ـ 4002ـ 3904 ـ 3667 ـ 3481

  :ـ دفتر چهارم
  .3813 ـ 3812 ـ 1121 ـ 1120 ـ 850 ـ 849 ـ 848 ـ 847 ـ 846 :ابيات

 ـ  2960 ـ  2912 ـ  2545 ـ  2422 ـ  2273 ـ  2103 ـ  2078 ـ  1181 ـ  1170 ـ  1169 ـ  698 :مـصاريع 
  .3574 ـ 3327

  :ـ دفتر پنجم
 ـ  1057 ـ  1056 ـ  996 ـ  824 ـ  349 ـ  348 ـ  335 ـ  297 ـ  296 ـ  295 ـ  294 ـ  293 ـ  17 :ابيـات 
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 ـ  3311 ـ  3310 ـ  3309 ـ  3308 ـ  3307 ـ  1913 ـ  1912 ـ  1911 ـ  1895 ـ  1894 ـ  1893 ـ  1058
  .4205 ـ 3866 ـ 3695 ـ 3548 ـ 3435

  .3694 ـ 3429 ـ 1500 ـ 1005 ـ 869 ـ 747 ـ 379 ـ 364 ـ 260: مصاريع
  :ـ دفتر ششم

 ـ  2398 ـ  1097 ـ  669 ـ  668 ـ  667 ـ  666 ـ  539 ـ  538 ـ  537 ـ  353 ـ  231 ـ  230 ـ  229 :ابيـات 
  .3884 ـ 3573 ـ 3503 ـ 3502 ـ 3112 ـ 3111 ـ 2892 ـ 2401 ـ 2400 ـ 2399

 2591 ـ  2252 ـ 2238 ـ  1984 ـ 1598 ـ  1157 ـ 626 ـ 486 ـ  462 ـ 404 ـ  197 ـ 169 ـ 4 :مصاريع
 ـ  4569 ـ  4390 ـ  3975 ـ  3642 ـ  3572 ـ  3564 ـ  3542 ـ  3196 ـ  3110 ـ  2898 ـ  2874 ـ  2698ــ  

4670.  
  ).1384پورنامداريان، . رك) (4
  :مقايسه كنيد با ابيات منسوب به امرؤ القيس) 5

ــي المـــرْ  ــي الـــصي يتَمنَّـ  ف الـــشِّتاَء فـ
ـــ ـــالٍ واحــــد  و لـَـــا يرْفَهـ  ضـَـــي بِحـ

  

ــشِّتاَ أنَْ    ــاء الـــــ ــــ ــإذاَ جـ ــرَهفـَــــ  كـَــــ
ــــــلَ  ــــــاقُتـ  أَكْفـَــــــرَه الْإنِـــــــسانُ مـ

  

  .يافت نشد) 1425ديوان، . رك(ور در ديوان شاعر ابيات مذك
. رك(كنـد   ي م ـين حـلاج را تـضم  ابيـات  ،)3935 ـ  3934(دفتـر اول  اين موضـع و در  در مولانا ) 6

  .)20: 1354حلاج، 
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  منابعفهرست 
  .، ترجمة محمدمهدي فولادوندقرآن كريم

، » در متـون عرفـاني     اهميـت پرسـش   «). 1390(آقاحسيني، حسين؛ براتي، محمـود؛ جمـالي، فاطمـه          
  .160-131صص : 22، ش 12، د نامه فصلنامة كاوش
بتحقيـق عبدالمجيـد الترحينـي، الجـزء الخـامس،         . العقـد الفريـد   ). 1404(الـدين     ابن عبد ربه، شهاب   

  .دارالكتب العلمية: بيروت
: ن، تهـرا 2 مصحح تحسين يـازيجي، ج  .العارفين مناقب). 1362(الدين احمد  افلاكي العارفي، شمس  

  .دنياي كتاب
دار الكتـب   : لبنـان . ضَـبطه وصـححه مـصطفي عبدالـشاّفي       . ديوان امرئ القيس  ). 1425(امرؤ القيس   
  .العلمية
دار الكتـب   :  الأولـي، بيـروت    الطبعـة . معـاني الـشعر   ). 1408(ي، أبوعثمان سعيد بن هارون      الأشناندان

  .العلمية
 در شـعر    ي م ـ يـا  بـاده    ي عرفـان  ي معنـا  يخي تـار  يرس ـ) (1( عـشق    ةبـاد «). 1370(پورجوادي، نـصراالله    

  .429-420صص : 66ش ، نشر دانشمجلة . »)يفارس
  .سخن: ، تهران2 آفتاب، چ يةدر سا). 1384(ي  تقيان،پورنامدار

ـــ   ــ «). 1388(ــــــــــــــــ ــل افلاطــون، ناخودآگــاه جمع ــالم مث ــويونــگ يع ــالم دل مول  ،»ي و ع
  .68-52 صص: 9، ش 5 د ،)ابق سفرهنگ و ادب(  ادب حماسيپژوهشنامة

. شـناختي  رويكردهـاي زبـاني ـ سـبك    : مطالعة قرآن به منزلـة اثـري ادبـي   ). 1390(حرّي، ابوالفضل 
  .نيلوفر: برگزيدة مقالات مستنصر مير و حسين عبدالرئوف، تهران

انجمن شاهنـشاهي فلـسفة     : ترجمة بيژن الهي، تهران   . اشعار حلاج ). 1354(حلاج، حسين بن منصور     
  .يرانا
بينـامتني ذاتـي اشـعار عربـي و فارسـي سـعدي       «). 1399(اصـغر   بهـار، علـي     يم نـس  يدري، محمـود؛  ح

-191صـص   : 86، ش   24د  . پژوهي ادبي   متن،  »)مضامين مشترك اشعار فارسي و عربي سعدي      (
213.  

  .سخن، چ پنجم: ، تهرانادوار شعر فارسي). 1387 ( محمدرضا،يكدكن يعيشف
: ، تهـران  نقد و تحليـل چنـد قـصيده از حكـيم سـنائي            : هاي سلوك   تازيانه). 1390(ـــ  ـــــــــــــــــ

  . آگه، چ يازدهم
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  .يزدهمآگه، چ س: ، تهران شعريقيموس). 1391(ــــ ـــــــــــــــــ
شناسـي نگـاه      درآمـدي بـه سـبك     ؛  زبـان شـعر در نثـر صـوفيه         ).1392( ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .خن، چاپ چهارمس: تهران. عرفاني
  .فردوس، چ هفتم: ، تهرانآشنايي با عروض و قافيه). 1371(شميسا، سيروس 
  .ميترا، چ سوم: تهران. انواع ادبي). 1387(ــــــــــــــــــــ 
  .علم: تهران. هاي حافظ يادداشت). 1388(ــــــــــــــــــــ 

گويان قرنهاي ششم و هفـتم هجـري     اثرپذيري اشعار عربي پارسي   «). 1390(احمدي، سيداسعد     شيخ
  .180-167صص : 7، ش 3، د فصلنامة زبان و ادب فارسي، »از اوزان متداول شعر فارسي

  .اميركبير: ترجمة عليرضا ذكاوتي قراگزلو، تهران. العصر الجاهلي). 1364(ضيف، شوقي 
دانـشگاه  : تهـران ،  )جـزو نخـستين از دفتـر اول       (شرح مثنوي شـريف     ). 1348(الزمان    فروزانفر، بديع 

  . تهران
: ترجمه و تنظيم دكتر حسين داودي، تهران. احاديث و قصص مثنوي). 1381(ــــــــــــــــــــــــــ 
  .اميركبير، چ دوم

  .سخن و فراگفت: ، تهران)ويرايش جديد(چاپ سوم . زبان عرفان). 1389(فولادي، عليرضا 
): 49پيـاپي    (2، ش   آينـة ميـراث   ،  »ارسي يـا عربـي؟    قالب شعر ف  : مثنوي«). 1390(قرباني زرين، باقر    

  .190-177صص 
  .دار الأندلس: بيروت. فنون الشعر الفارسي). 1981(قنديل، إسعاد عبدالهاوي 
). پژوهشي در باب نظريه ادبيـات و شـعر روايـي          (ادبيات تطبيقي   ). 1382(كفافي، محمد عبدالسلام    

  .آستان قدس رضوي: ترجمه حسين سيدي، مشهد
 الأولي،  الطبعةالجزء الأول،   . الدين الرومي شاعر الصوفية الأكبر      مثنوي جلال ). 1966(ـــــــــــــ  ــــ

  .المكتبة العصرية: بيروت
. »پژوهـي در جهـان عـرب       درنگي در آثار و منابع مولـوي      «). 1392(گنجي، نرگس؛ اشراقي، فاطمه     

  .186-159صص : )25پياپي  (2، ش 7د . )گوهر گويا(هاي ادبي عرفاني  پژوهش
ــاهر  ــتان  «). 1401(لاوژه، ط ــل داس ــيِ مناجــات در تحلي ــاركرد تبيين ــوي   ك ــنجم مثن ــر پ ــاي دفت . »ه
  .152-131صص : 28، ش 14د . )گوهر گويا(هاي ادب عرفاني  پژوهش

. »هاي پريان   هاي مثنوي و قصه     هاي حديقه، داستان    كاركرد نماد در حكايت   «). 1401(ــــــــــــــــ  
  .241-218صص : 89، ش 25د . ادبيپژوهي  متن
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  .دانشگاه پيام نور: تهران. متون نظم و نثر عربي). 1398(لاوژه، طاهر؛ ميرزانيا، محمدرضا 
علمي و نشر : مصحح نيكلسون، تهران. مثنوي معنوي). 1374(الديـن محمد بن محمد  مولوي، جلال

  .علم، چ هفتم
  .نگاه، چ سوم: الزمان فروزانفر، تهران صحح بديع م.فيه ما فيه). 1387(ـــــــــــــــــــــ 
بـا مقدمـه، گـزينش و تفـسير محمدرضـا شـفيعي           . غزليات شـمس تبريـز    ). 1388(ـــــــــــــــــــــ  

  . سخن، چ چهارم: كدكني، ج اول،  تهران
مركــز نــشر : تفــسير قرآنــي و زبــان عرفــاني، ترجمــة اســماعيل ســعادت، تهــران) 1373. (نويــا، پــل
  .هيدانشگا
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Abstract 
Jalāl al-Dīn Moḥammad Balkhi explains some outstanding artistic forms and 
special mystical themes in the form of Arabic poetry as the expression of 
Mathnavi teachings. This research examines the linguistic and literary 
aspects of this type of poems through the study of all-Arabic verses and 
stanzas of Mathnavi and it shows the amount of innovations in their structure 
and through Arabic poems, he pays attention to the most important purposes 
of Rumi in the presentation of themes. The aim is to analyze the artistic 
standards of Arabic poems, the heresies of Rumi in the structural domain of 
these poems and the quality of explaining the concepts considered by him to 
express the content. In order to know about the necessity of the existence of 
Mathnavi Arabic poems, the method of combining Arabic verses with 
Persian verses was studied in the method of content analysis and with an 
aesthetic approach. For this purpose, 123 verses and 99 stanzas were 
examined in six books of Mathnavi. The results show that in some cases it is 
not possible to express the meaning except in Arabic. The main reason for 
this, apart from criticizing the character of the grammar scholars, departure 
from the normal norms of language, the fusion of Rumi's thoughts and 
findings from Arabic and Persian sources, the creation of multiple meanings 
in a new form and the deepening of mystical experiences through the 
creation of a special Mathnavi language. On this evolutionary path, certain 
linguistic priorities occur in construction and form. In this regard, Mevlânâ 
does many creative things to deepen the foundations of Mathnavi thought 
and in this way, it smooths the uneven path of expressing Mathnavi themes 
in conveying its various purposes.  
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